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 ) موسيقي شناس ( با پرتو هوشمندراد گفت و گو

  شرق كردستان درباره موسيقي اهل حق در

 پژمان اكبرزاده : ترجمه

 
 

 در آمريكا، براي پيگيـري كـار    »1انجمن ملي جغرافيا  «پرتو هوشمندراد برندة يك جايزة معتبر از        
هوشـمندراد  . ده اسـت  آم ـ منطقه گـوران     بههاي اهل حق      اري از ميراث فرهنگي كُرد    پژوهشي و پاسد  

اي دربـاره     هـاي گـسترده     دكتراي خود را از دانشگاه كاليفرنيـا در بركلـي دريافـت كـرده و پـژوهش                
: اجـراي ايمـان   «عنـوان پايـان نامـة دكتـراي او          . انجـام داده اسـت    ) يارسـان (ميراث فرهنگي اهل حق     

اسـت كـه سـفارش آن از طريـق انتـشارات جهـاني              » ردهاي اهل حق منطقة گوران    موسيقي مقدس كُ  
 . امكان پذير است) آي. ام. يو(ميكروفيلم دانشگاهي 

به عنوان يك پژوهشگر و نوازنده، تخصص او در موسيقي اهـل حـق منطقـة گـوران و موسـيقي                     
ها شده اسـت كـه از آن          هاو برندة جوايز گوناگوني براي پژوهش در اين زمين        . كلاسيك ايراني است  

ميان بايد به جوايز آلفرد هرتس، آندرو ملون، كنگره ملي كُرد، جايزة پژوهشي علوم انـساني، جـايزة                  
هاي خاورميانة دانشگاه كاليفرنيا در بركلـي، و جـايزه دانـشكدة موسـيقي در                 الفلاح از مركز پژوهش   

  . دانشگاه بركلي اشاره كرد
مؤسسة "به عنوان سرپرستِ آكادميكي پژوهش و امور اجرائي         پرتو هوشمند راد در حال حاضر       

  . و استادِ مدرس، در دانشگاه كاليفرنيا، در مِرسِد، مشغول فعاليت است"هاي جهان فرهنگ
  

 ؟  از اهل حق برايمان بگوييد-

 هپس از مقام اولي   ،  است كه قدرتِ خدا   اي    هيك دين مخصوص به خود با اين تعليم پاي        ) يارسان (اهل حق 
اين . كند مي) متجلي (خود را در هفت لايه نمايان     ،  )سيكليك(اي    هدر يك روند دور   ،  نيستي يا يگانگي مطلق   

نخستين دورة كامل آشكار شدن دين اهل حـق در          . شود  مي ناميده» هفتن /هفت تن  «خدااي    هقدرتِ هفت لاي  
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ايـن ديـن را در      ،  ك برزنجـي  زمـاني كـه سـلطان سـحا       . گردد  مي دنياي مادي به حدود هشتصد سال پيش باز       
 .  هورامان كردستان نمايان كردهمنطق

كلـي كـه در   هـاي   ه اديان ديگر احترام قائل است و با وجود اينكـه بـا بعـضي از ايـد    هبراي هم» اهل حق  «
. ديني مختص به خـود اسـت      ،  نقاط مشتركي دارد  ،  شود  مي ديگر يافت هاي    روحاني و دين  هاي    ديگر آموزش 

 بينـي خـود را بيـان       جهـان ،  ويژه و گاهي به امانت گرفته شده      هاي    ه يك سري عبارات و ايد     اهل حق به وسيله   
، حـروف الفبـا   ،  اعـداد ،  مفاهيم منحصر به فـرد    ،  اشياء مخصوص ،  ها شامل عنوان ها    هاين عبارات و ايد   . كند مي

عناصـري از ديگـر     ،  و تـاريخي ايـران    اي    هاسطورهاي    و شخصيت ،  و گياهان ها    هرايح،  ها ميوه،  ها گل،  ها رنگ
 . و عوامل ديگر است، اديان

شـوند    مي مطرح) به درجات مختلف   (يافته اند گاه به صورت تغيير     هايي كه از مأخذ ديگر گرفته شده       ايده
ستن از ايـن ايـد         هـدف ،  در نتيجـه  . تا بتوانند به بهترين وجه رهنمودهاي اهل حق را بيان كننـد            و هـا     ه بهـره جـ

 خود[هاست  ريق آن مفاهيم و جوهره  از ط ،  گوناگونهاي    ه باورهاي خود از را     درست بيان واضح و  ،  ها جوهره
  . ]دهند  ميدست  اصلي خود را ازاهميت، مفاهيم به امانت گرفته شده در اين حالت

در متـون دينـي آنهـا و در فرهنـگ           ) به ويژه اسلام شـيعي     (و عبارات صوفيه و اسلام    ها    هاگرچه برخي ايد  
مـسلمان يـا صـوفي      ،   علمي از اسلام و تصوف     بنا به تعريف  ،  مردم اهل حق  ،  ان حضور دارد  زندگي روزمره ش  

 مـشاهدات ،   گـوران  هخاموشـي و يادگـاري اهـل حـق منطق ـ         هـاي      باورهـاي خانـدان    هاين حرف بر پاي   . نيستند
 هـاي   هحـضور نـشان   ،  تـر از همـه     و مهم ،   پنج سال گذشته   -در چهار ،  شخصي من از زندگي روزانه و سنن آنها       

 . بنا شده است) متون مقدس اهل حق(» دفتر «فراوان در

 زنـدگي ،  در منطقـه كرُدنـشين غـرب ايـران        ،  كـُرد هـستند و در اسـتان كرمانـشاه         ،  اكثريت مردم اهل حق   
 . اند ديگر هستند كه در ديگر نقاط ايران و جهان پراكندههاي  تعداد ديگري از آنان نيز از مليّت. كنند مي

هـاي    يدگاه مردم اهل حق منطقة گوران در استان كرمانشاه و با تمركز بـر خانـدان               پژوهش من بر اساس د    
مربـوط  » آسـيد براكـه حيـدري      « مقدسي به نـام    هاين دو خاندان با چهر    . خاموشي و يادگاري انجام شده است     

 گـوران بـه عنـوان حـافظ       . به دين اهل حق حياتي دوباره داده اسـت        ،  كه در حدود دويست سال پيش     ،  هستند
هـاي    كار پژوهشي با ديگر خاندان     من تا كنون فرصت   ،  متأسفانه. پرآوازه است ،  اهل حق هاي    ترين سنت  كهن

مردم اهـل حـق از      . ام نوازي آنها هميشه برخوردار بوده     با اينكه از محبت و مهمان     ،  ام محترم اهل حق را نداشته    
 . ام ه من در طول عمرم ديدهاند ك ترين مردماني بوده و فروتن، سخاوتمندترين، ترين طلب صلح

و مردمـي كـه در طـول اقامـت در آنجـا             ،  طبيعت،  حال و هواي منطقه   ،  ها محله،   زندگي روزانه  -

 . هايتان براي ما بگوييد از تجربه؟ ملاقات كرديد چگونه روي شما تأثير گذاشتند
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. ون آن جريـان دارد    زندگي بسيار آرامي در كرمانشاه و روستاهاي پيرام       ،   اقتصادي عليرغم شرايط سخت  
حتي اگر تمام روز را كار كرده باشند و دو ساعت را هـم از كـار                 . گذارند  مي مردم براي ديدن يكديگر وقت    
نـان  . برنـد   مـي  گذراننـد و لـذت      مـي  بـا هـم   هـا     هشبي را در حياط و زير ستار      ،  تا خانه رفت و آمد كرده باشند      

 كـوش بـه شـما داده        از سوي نانوايان عجيب سـخت      رويي تمام  ترين شكل و با خوش     سنگك به سخاوتمندانه  
. كنند  ميگذري برايتان آروزي سلامتي  ميزنند و هنگامي كه از كنارشان      مي ها لبخند  رفتگران صبح . شود مي

 . كردند  ميرفتم با محبت به من سلام  ميكرمانشاه براي دويدنهاي  ها وقتي در خيابان  صبحآنها اغلب

وقتـي  . ملاقات كـرده ام   ام    طول زندگي  ترين مردماني هستند كه من در      طلب لحمردم اهل حق از جمله ص     
آنهـا  .  افتخـاري بـزرگ بـراي مـن بـوده اسـت      هاهل حـق گذرانـدم ماي ـ    هاي    هرا كه با استادانم و ديگر خانواد      

رهبـر  (» پيـر «. كننـد   مـي  خيلي كـم صـحبت    . و دست و دلي بسيار گشاده دارند      ،  ثابت قدم در دوستي   ،  مهربان
ش صـحبت           . گويـد   نمـي  تقريباً هيچگـاه سـخن    ،  آسيد نصرالدين ،  )هبي شان مذ  هنگـامي كـه بـا صـداي آرامـ
سخنان او معمولاً از يـك جملـه        . گويد  مي آورند تا بشنوند او چه      مي خود را نزديك  هاي    همه گوش ،  كند مي

 . سخنانش هميشه سرشار از محبت و خردمندي است. رود  نميفراتر

 ؟ خاص تحت تأثير قرار داده باشداي  هجربة خاصي داشتيد كه شما را به گونآيا ت،  ضمن پژوهش-

ترين صدايي بود كه در تمـام        عجيب،  آواز آن پرنده  «: را برايتان بخوانم  ام    نامه اجازه بدهيد بخشي از پايان    
ن نخـستين   اي ـ. كـرد   مي گويي يك روح عظيم تمام روستا را پر از مويه         ،  خواند  مي وقتي او . عمرم شنيده بودم  

 صـبح   3-4در حـدود سـاعت      ،  در دهكدة مقـدس توتـشامي     ،  در اولين هفتة كار ميداني    ،  "صدا"تجربة من از    
 صدها  هگرفت و از پارسِ متوالي و سرمست كنند        مي امان بود كه تمام دهكده را در بر        اين آواز آنقدر بي   . بود

در سـفرهاي   . انـد يـا نـه      رسـيدم آن را شـنيده     پ  مـي  از همـه  ،  روز بعـد  . تا پايان شب  ،  رفت  مي سگِ روستا فراتر  
 مرا از "پير". ضبط آن بودم، صبري منتظر شنيدن دوبارة آن صدا و در صورت امكان   متعددم به توتشامي با بي    

ا آن   . شـنيدم   مي كرد و من صداي به هم خوردن سنگين و آرام بال او را              مي حضور پرنده در اطراف با خبر      امـ
 . اين عجيب ترين تجربة من در طول پژوهشم بود .»گاه نشنيدمآواز عجيب را ديگر هيچ

 ؟ و موسيقي و دين آنها وجود دارد،  چه ارتباطي بين زندگي روزمرة اهل حق-

شـاربِ دسـت    ،  در منـازل  ) در كـُردي  » تمـووره « (از راه تنبـور   ،  زندگي اهل حق پيوسته بـا ايـدة قداسـت         
، )مقام ها  (ها اجراي سلو يا گروهي نظم    ،  آويزان است ها    همذهبي كه در خان   هاي    هعكس چهر ،  نخوردة مردها 

 اشعار مقدس هاي    وجود كتاب ،  و حضور غذاي متبرك در خانه     ) جم (اجراي مراسم دعا دادن مواد خوراكي     
  . پيوند دارد... و، غروب آفتاب، در خانه ها) دفتر(
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 .  دربارة پژوهشي كه انجام داديد برايمان بگوييد-

و در  )1379-1381 (عات اجرايي من در طول بيش از دو سـال اقامـت ممتـد در كرمانـشاه             پژوهش و مطال  
به انجـام پيوسـته     ،  از طريق گفتگوي مرتب تلفني و سفرهاي كوتاه مدت به كرمانشاه تا زمان حاضر             ،  ادامة آن 

زي و  گروهـي دربـارة برداشـتِ آوا      هـاي     مقطعي و بحث  هاي    ههفتگي و مصاحب  هاي    شامل كلاس ،  كار. است
گونـاگون زبـان كـُردي رايـج در         هـاي     هلهج ـ،  ها آيين،  روخواني و تفسير متون مقدس    ،  نظم ها ) تنبور (سازي
  . شد  ميو مشاهدة زندگي روزانة مردم اهل حق )هورامي، شامل زبان مذهبي دين اهل حق (منطقه

آسـيد نـصرالدين    ،  وراناز پشتيباني سخاوتمندانه و دعاي خيـر پيـر محتـرم منطقـة گ ـ             ،  ها براي اين فعاليت  
ال منطق ـ    آگـاه ،  خوانان محترم   كار با دفتردانان و كلام     و موهبت  حيدري ايـن  .  گـوران برخـوردار بـودم      هو فعـ

استاد ،  استاد طاهر يارويسي  ،  سيد برزو دانشور  ،  اسكندرخان دانيالي ،  استادان محترم شامل استاد اسداالله فرماني     
سـيد  ،  سـيد عابـد محرابـي     ،  سيد تيمور محرابي  ،  يد عباس دامن افشان   س،  كاكه كاكا برار استاد   ،  معارف اميري 
كاكـه  ، كاكي عزيـز پنـاهي  ، درويش جهانگير رجبي  ،  سيد خيال يادگاري  ،  سيد ناصر يادگاري  ،  عزيز محرابي 

خـار آشـنايي و     افت[. و استادان محترم ديگـر بودنـد       تپه گله و سيماني   ،  كلام گهواره هاي    هگرو،  لطيف منهويي 
درويـش جهـانگير   ، سـيد عـادل حيـدري   ، سـيد شـاه مـراد حيـدري    ،  سيد عبداالله حيـدري ز معلومات استفاده ا 
   .]و كاكي ميرزا ميرزايي را هم در سال گذشته پيدا كردم، درويشي

را هم با خانم ملوك تاج پورآويل و خـانم سـيد مـاه زنـان افتخـاري فـرا                    ) لهجة رايج منطقه   (زبان كرُدي 
لطفاً به سپاس نامه پايان     ،  مهربان و عزيز آنها   هاي    هين آموزگاران محترم و خانواد    براي فهرست كامل ا   . گرفتم

  . نگاه كنيدام  نامه
، بـه درخواسـت آ سـيد نـصرالدين حيـدري          . در مدتي كه در كرمانشاه بودم افتخار ديگري نيز نصيبم شد          

 انتشارات چشمة هنـر و      چاپ ،)1380-81سال   (نوشتة سيد برزو دانشور   » راه رهروان يارستان   «ويرايش كتاب 
اكنون در بـسياري از     ،   خانم شايي خانقاه   به همت ،   كوچك اين كتاب . را به عهده داشتم   ،  در كرمانشاه ،  دانش

  . معتبر در آمريكا مانند دانشگاه كاليفرنيا در بركلي فهرست شده استهاي  هدانشگا
هـاي   نـدازه مـرا در شـناخت فرهنـگ و زبـان     نيز بي ا، و به ويژه در كاليفرنياي شمالي    ،  جامعه كرُد در كل   

، خـانم شـايي خانقـاه     : محترم زير سپاسگزاري كنم   هاي    در اين ميان وظيفه دارم از شخصيت      . كرُدي ياري داد  
او نخستين آموزگارم در زمينة زبان كرُدي       ،  )سرپرست بخش خاورميانة كتابخانة دانشگاه كاليفرنيا در بركلي       (

كـه بـراي    ،  من همچنين توانايي خـود را در زمينـة خوانـدن كـُردي نوشـتاري              . و آشنايي با فرهنگ كرُد است     
همچنــين بايــد از . مــديون او هــستم، فارســي هــژار بــسيار مهــم اســت-گيــري آســان از فرهنــگ كُــردي بهــره

و خـانم نـسرين جلالـي و كـاك          ،  آموزگاران مهربان و سخاوتمندم خانم فرح شهابي و كـاك حـسين مفتـي             
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 . سپاسگزاري كنم، نة يادگيري كُردي هورامي پاوه و نودشهدر زمي، حسن جلالي

 ؟  هدف يا تمركز اصلي در كار شما چيست-

و عملكـرد آنهـا بـراي    ، هـا در ديـن اهـل حـق     موضوع اصلي كار من نشان دادن پيوستگي عناصر و آيـين         
در . كننـد   مـي پـذير را امكان ، سلطان،  عالم غيبه حضور پادشاهاز تطهير روحاني است كاي  هرسيدن به درج  

متـون  ،  )تنبـور  (رپرتـوار حقيقـي و مجـازي آوازي و سـازي          ،  اينها شامل ساز مقدس تنبور    ،  ميان عوامل ديگر  
، معنـي روحـاني جـم   . هـستند ) آيين دعا دادن مواد خوراكي اسـت      ،  »جم «كه در قلب آنها    (ها و آيين ،  مقدس

  . نامه بررسي شده است ر پايانمفهوم جم به تفصيل د. سلطان است، حضور پادشاه عالم غيب
و بررسي جايگاه عناصر موسيقايي و پيوند آنها بـا ديگـر            ،  نامه  مباحث پايان  ه چشم انداز و زمين    ي ايجاد برا

، بـا تمركـزي ويـژه روي آيـين جـم     ، نمايي كلي از مفهوم آيين در دين اهل حـق   ،  1در گفتار   ،  دينهاي    هجنب
  . اند  مورد بحث قرار گرفته3 و 2هاي  ب در بخشبه ترتي، تنبور و متون. ارائه شده است

بـا تمركـز خـاص بـر روي بحثـي تحليلـي از              ،   موسيقي مقدس اهل حق گوران     7 و   6،  5،  4هاي    در بخش 
هـا را    من نظـم  . ارائه شده است  ،  )واحدهاي موسيقايي سازمان يافته    (در رپرتوار نظم ها   ،  ارتباط متن با موسيقي   

 هها و شـيو    »نغمه «ازاي    هعنوان مجموع ه  ب،  يعني: دانان اهل حق معرفي كرده ام       موسيقي بر اساس برداشت خود   
د  «و نه به عنـوان    ،  شود  مي كه در آن متن با موسيقي هماهنگ      اي    هاز پيش تعيين شد    اصـطلاحي  ) (Mode(» مـ

ظم ها بـه    به اين ن  . شناسي وجود دارد   در مباحث موسيقي  » مقام «يا تعريف كلي كه از    ) شناسي در علم موسيقي  
از لحـاظ   ؛  شـود  نميپردازي نگاه    سازي و بداهه   براي آهنگ ] يا مواد مورد استفاده   [هايي  ) Mode(» مد «عنوان
 هبـا بررسـي شـيو     . فقط به مقـدار بـسيار انـدكي مجـاز اسـت           ،   وارياسيون در اين موسيقي    هپديد،   اجرايي سنت

ارائـه  ،   مـشخص  هرسـد كـه ايـن مجموع ـ        مـي  به نظر ،  شوند  مي ها با موسيقي هماهنگ    فورمولي كه در آن متن    
از عـالم   [بـه ايـن صـورت كـه گـويي يـك آهنگـساز               ،  و به هم پيوسته است    ،  يكدست،   يك زبان ويژه   هكنند
 . آن را آفريده است، ها  به متنبا هدفي واضحاً نيايشي و با توجه، ]روح

عنـوان يـك هـستي يكپارچـه        به  ،  براي نشان دادن جزئيات متني و موسيقايي كه براي درك اين رپرتوار            
كـلام  هـاي     هديـدگا ،  بـه ايـن معنـي كـه       . نامه به آن از ديد يك اجراكننده نگاه شده است          در پايان ،  لازم است 

به اضافة ديدگاه خودم    ،  )»گيرند  مي تحويل «گروه خوانندگان كه اصطلاحاً كلام را     (» كلام و سينيل   «خوان و 
  . اند ارائه شده، يري و تمرين اين رپرتوار موسيقي مشغول بودمدر مدتي كه به فراگ، به عنوان يك موزيسين

منطقة گـوران كـه در      هاي    نويسي كلية نظم   نت،  با انگيزة اين آناليز موسيقايي و با انديشة حفظ اين ميراث          
 هاي  هايي كه حتي الامكان نزديكتر به برداشت        مدل هئ به منظور ارا  . نيز ارائه شده است   ،  حال حاضر رايج است   

وش دادن مكررّ بـه اجراهـاي       و بر پايه گ   ،   با احتياط و دقت بسيار     ها بر اساس انتخاب     نگاري نت،  صحيح باشند 
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 .  پژوهشم انجام شده استهها در طي چهار سال گذشت  نظممتعدد

. تـر رپرتـوار بـوده اسـت         واضـح  تحليل و بحـث   تصويري براي   اي    هايجاد وسيل ،  ها نگاري هدف اصلي نت  
شـاگردان و اسـتادان     ،  در كار اجرايـي   ،   عملي اين موسيقي اساساً شفاهي است       توجه به اينكه سنت    با،  بنابراين

، به منظور وفادار ماندن به جوهرة نظم هـا        . استفاده كنند ،  ها به عنوان يك وسيله براي رجوع       نگاري بايد از نت  
ال      ها را از طري    بايد تعبير تنبوري و تعبير آوازي نظم      ،  هنرآموز اين موسيقي   ، ق استادان صاحب صـلاحيت و فعـ

 . در طول ساليان طولاني بياموزد، و گوش دادن و تمرين فراوان

 ؟ شود  مي آيا انواع ديگر موسيقي نيز با تنبور اجرا-

 مـشخص رپرتـوار   هو به عبـارت ديگـر مجموع ـ  ، تنبورهاي    اگرچه مردم گوران بر اين باورند كه تنها نظم        
تواننـد بـا     ، مي تكخواني مجازي تنبور  هاي    و نظم ،  حقيقي) همخواني (سته جمعي و د ) تكخواني (سلوهاي    نظم

بـا نوازنـدگاني كـه خـارج از ايـن محـدوده حركـت كننـد                 ،  پير اهل حق گوران   ،  تنبور نواخته و خوانده شود    
 ييـد او تغييردادن يا اضافه كـردن چيـزي بـه رپرتـوار سـنتي تنبـور را تأ                 ،  با اين حال  . كند  مي محترمانه برخورد 

 . كند نمي

ايـن موسـيقي بـه      . شـوند   نمي انگاشته» پردازي سازي يا بداهه   موادي خام براي آهنگ    «ها به عنوان   اين نظم 
به عنوان وحـي آشـكار شـده از         ،  )به ويژه در بخش مقدس رپرتوار      (شود  مي هايي كه با آن استفاده     همراه متن 

  غير مقدس رپرتوار هيچگاه در يـك نشـست كـلام           حتي با اين كه بخش    ،  به اضافه . شوند  مي عالم غيب تلقي  
هـا نيـز    ولـي ايـن قـسمت از نظـم    ، شود  نمياجرا)  يعني آيين دعا دادن مواد خوراكي    -يا بدون جم    ،  همراه با (

بر ايـن باورنـد كـه       ،  تر خوانان قديمي  دانان و كلام   برخي از دفتر  ،  در حقيقت . بسيار براي اهل حق محترم است     
به ويژه اگر اشعار دينـي اهـل حـق          ،  توانند حالت مقدس پيدا كنند      مي در هر لحظه  ،  هم رمجازي تنبو هاي    نظم

 . ها خوانده شود با آن

 چه چيـزي موسـيقي اهـل حـق را از بقيـه مجـزّا              ،  موسيقايي در دنيا  هاي     در مقايسه با ديگر سنت     -

  ؟ كند مي

داشـتن پيونـد    ،  )سـازي و آوازي    شـت شـامل بردا   (رپرتوار موسـيقي ويـژه    ،  تنبور به عنوان تنها ساز مقدس     
 و جلسات گروهـي     - يعني جم  -بستگي آن با آيين دعا دادن مواد خوراكي         ،  روشن و محكم با دين اهل حق      

 . و اعتقاد به اينكه بخش مقدس رپرتوار از عالم غيب آمده است، )كلام (همخواني

 ؟ مند شديد  شما چگونه به فرهنگ اهل حق علاقه-

نخستين باري كه صداي اين ساز مقدس را شنيدم مبهوت     . صداي تنبور بود   ،نوشت بود بايد بگويم كه سر   
آيد و بلافاصله در قلب خود دانستم كه بايد ايـن سـاز و                مي فكر كردم كه اين صدا از يك دنياي ديگر        . شدم
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حـق و تجلـي     ساز مقدس اهل    ،  آن زمان به هيچ وجه مطلع نبودم كه اين ساز         . اين سنت موسيقايي را فرابگيرم    
 . آنها است) هفت روح مقدس دين اهل حق (هفتن /يكي از هفت تن

به عنوان يك زن تنها در اين منطقـه بـا چـه موانـع و مـشكلاتي روبـرو                    ،   براي انجام اين پژوهش    -

 ؟ بوديد

بـه  ،  بنـابراين ،  دهـم   مـي  كنم بيشتر مردم تشخيص دادند كه من با حسن نيت اين پژوهش را انجـام                مي فكر
، و سـخاوتمندي اسـتادانم  ، همچنين از نظر خير آسيد نصرالدين  .  چنداني نشدم  ن يك زن دچار مشكلات    عنوا

بـا  .  فرهنگي جديـد بـود     ها و توقعات   تطبيق با عادت  ،  ترين مسئله  مهم. من فقط از مردم احترام و مهرباني ديدم       
ست كـه مـن بـا مـردم چنـد            جالب اين ا   هنكت.  يادگيري براي من چندان طول نكشيد      هاين پروس ،  كمك مردم 

شناختم و اغلـب در       مي ها را  فروشي ها و كتاب   داران محترم و مسئولين رستوران      مغازه ههم. محله دوست بودم  
عـلاوه بـر مـردم      . ايـستادم   مـي  دقـايقي بـراي سـلام و احوالپرسـي        ،  كرمانـشاه هاي    در خيابان ،  روي هنگام پياده 

و سـرپل ذهـاب و      ،  چقـابور ،  گوره جو ،  زرده،  په گله و سيماني   ت،  مردم گهواره ؛  كرمانشاه و روستاي توتشامي   
 . به ويژه با من بسيار مهربان بودند، قصر شيرين

هـايي هـستند بـراي       ها صـرفاً قالـب     جسم،  بيني ادواري دين اهل حق     همچنين بايد اضافه كنم كه در جهان      
مقدس آنگـاه قالـب زن      هاي    روح«: اشاره شده كه  ) اشعار مقدس اهل حق   هاي    كتاب(» دفتر «حتي در . ها روح

 كند  مي ت يك زن تجلي   أمرتباً به هي  » رمزبار«،  يكي از هفت تن   ). ترجمه از اصل هورامي   (» و مرد را پذيرفتند   
اعضاي ديگر هفت تن هم گاهي      ). ديگري كه اسرار خدايي را در دل دارند       هاي    ه اشياء يا پديد   و به صورت  (

ظـاهر مـرد يـا زن       ،  براي يـك انـسان    ،  يجه از نظر آموزشهاي اين دين     در نت . شوند  مي به صورت يك زن ظاهر    
 . داشتن نبايد باعث فرقي بشود

 ؟  برنامة آيندة شما چيست-

. ي ديگـر موسـيقي آيينـي در جهـان          هـا  و سـنت  ،  هايم درباره ميراث فرهنگي اهل حـق       پي گيري پژوهش  
اميدوارم بتوانم تـوازني    ،  به طور كلي  . ياموزمكرُدي بيشتر ب  هاي    همچنين در نظر دارم در مورد فرهنگ و زبان        

 . كاريم به وجود بياورمهاي  و تدريس در فعاليت، اجرا، ميان پژوهش

يك سخنراني درباره موسيقي اهل حـق گـوران در نشـست            ،  مند احتمال در نوامبر امسال براي افراد علاقه      
اني كه به دليل كار پژوهشي در سال گذشـته          اين سخنر . ساليانه انجمن اتنوموزيكولوژي درآتلانتا برگزار كنم     

  .شود  ميامسال در نشست ساليانة همين انجمن در هاوايي برگزار، انجام نشد

 ؟  چه چيزهايي را بيشتر از همه چيز در زندگي دوست داريد-

فنجان و زيـر فنجـاني چينـي سـفيد          . شده -خورد -چايي با هل تازه   ! زيادهاي    آفتابي و درخت  هاي    هپنجر
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كنـار   ،عقـل سـليم    ،خوشـبختي ديگـران    ،صلح و احساس خوشبختي در قلـبم       ،سلامتي ،ر طلايي و ظريف   دو
تقريبـاً ايـن     ،و خوشبختي بچه ها    دفتر ،تنبور ،خدمت ،يادگيري ،هوشياري ،دعا ،فاميل و دوستان خوب بودن    

 . چيز ها

 يك كنسرت خيريه براي در، )تار به عنوان نوازنده سه  ( آخرين باري كه شما را روي صحنه ديديم        -

ارزشمندي چون مهوش گرامـي و      هاي    اركستر سمفونيك سان فرانسيسكو بود كه در كنار موزيسين        

 . گلنوش خالقي برنامه داشتيد

 ؟ كنيد  مياجرايي را دنبالهاي  آيا همچنان فعاليت

هـاي     تقريبـاً سـال    هـا  اين سـال  . ام در چند سال اخير به ويژه مشغول پژوهش و نوشتن درباره اهل حق بوده             
  . همراهم بوده است، صدا هميشه با صدا و گاهي هم بي، تنبور در طول اين مدت؛ اند ساكتي برايم بوده

 ؟  مايل هستيد چيزي به گفت و گويمان بيفزاييد-

كنم و اميدوارم خدمت كوچكي در راه حفظ ميـراث            مي فقط اينكه براي دريافت اين هديه خدا را شكر         
كنـون    آن جهاني است كـه تـا       ه خرد ژرف   آنها دربرگيرند  ميراث. هاي اهل حق انجام داده باشم     فرهنگي كرُد 

، بـه هـر تقـدير     . انـد  آنها به تدريج خود را به دنياي بيرون باز كـرده          . بيشتر پنهان و غيرقابل دسترس بوده است      
اميدوارنـد و  ، كننـد  ي م ـحالا كه دارند آهسته آهسته اين فرهنگ را بـا سـخاوتمندي بـه دنيـاي بيـرون عرضـه           

 . خواهان اين هستند كه با اين هديه با دقت و احترام برخورد شود

همچنين مايلم اضافه كـنم كـه انجـام ايـن پـژوهش بـدون بلنـد نظـري و سـخاوتمندي آسـيد نـصرالدين                          
  مـن پروفـسور بـاني ويـد        حـامي آكادميـك   ،  مـردم اهـل حـق     ،   فرهنگ اهـل حـق     هاستادانم در زمين  ،  حيدري

پروفـسور مـري    ،  )همان دانـشگاه   (پروفسور بنجامين برينر  ،  )كده موسيقي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي     دردانش(
، پـشتيباني خـانوادة عزيـزم     ،  پروفسورهاي ديگـر  ،  )مركزعالي الهيات در بركلي    (جي. سي. اس. آر،  مك گن 
 ممكـن ،  آنها صـحبت كـردم    و جوايزي كه پيشتر از      ،  جامعه كرُد در ايالات متحده و ايران      ،  معلمانم،  دوستانم

 افـراد ،  وظيفه دارم از محبت و ياري فراوان خانواده ها        ،  تر از آنها قدرداني شد     غير از افرادي كه پيش    . بود نمي
 ): به ترتيب الفبا (محترم زير نيز سپاسگزاري كنمهاي  هو مؤسس

 : خانواده ها

، پورنـاظري ،  پنـاهي ،  پريـشاني ،  بهـزاد ،  يبـاقر ،  امينـي ،  اميري،  القاصي،  افتخاري،  اصغرپور،  استاد،  آزمون
، درويـشي ،  دامن افشان ،  خانقاه،  خانجاني،  خاموشي،  حيدري،  جميل پناه ،  جمشيد پور ،  جلالي،  توكل،  پيروي
، سهيلي، سنجابي، سراج الديني، سجادي، سبحاني، رهبري، روشنگه، رضايي، رسايي، رجبي، دانيالي، دانشور

، كرميـان ،  كرمـي ،  كاكـايي ،  قنبـري ،  قاسمي،  فرماني،  غلامي،  عاطفي،  حيصال،  شهابي،  شريف،  شاه ابراهيمي 
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  . يار ويسي، يادگاري، هاشمي، وكيلي، نوروزي، ميرزايي، منهوئي، ملكوتي، مفتي، محرابي
 

 : افراد و بنيادها

، نداگلاس جانـس ، ديويد بيثل ،  فرمان بهبود ،  جهانگير اشرفي ،  آسيد آقا شاه ابراهيمي   ،  آ سيد بابا يادگاري   
، مهـوش گرامـي   ،  مهـدي كماليـان   ،  حسين عليـزاده  ،  كاك سامان شالي  ،  داريوش زرگري ،  ناصر رستگار نژاد  

كارمندان محترم تكية آسيد براكـه و منـزل آقـا و گنبـد بابـا                ،  درويش نظري و اهل حق ساوه     ،  محمد موسوي 
نـشاه و كارمنـدان     حاجي ابوالقاسم كرمـي ريـيس محتـرم آژانـس سـعدي دركرما            ،  يادگار و زيارتگاه سلطان   

اسامي ،  در سپاس نامه  .  دوستان و استادان ديگر    هو هم ... ،  مؤسسة هومت ،  مؤسسة فرهنگي ماهور  ،   آن هفرهيخت
 . كامل افراد محترم ديگري كه مرا در اينكار كمك كرده اند ليست شده است

 . كنم  مياز شما براي گفتگوي با ما و آگاهي كه به ما داديد سپاسگزاري

صـحبت  ام  اسگزارم بخاطر فرصتي كه به من داديد تا درباره اهل حـق گـوران و كـار پژوهـشي         من هم سپ  
  . كنم

  

  : ماخذ
Javid Jahanshah (2005) “Followers of the Truth; Interview with Partow Hooshmandrad 
on the music of the Ahl-i Haqq in Iranian Kurdistan”, Iranian. com, April 7,    

چنـدين جملـه از سـوي       ،  حدود يك سـال گذشـته     ،  از آنجا كه از تاريخ انتشار انگليسي اين گفت و گو          (
 .) خانم پرتو هوشمندراد به اصل متن افزوده شده يا اندكي تغيير كرده اند
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